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  مقدمه

نظـام  ر اديـان و مكاتـب حقـوقى،امتيازات دين مقدس اسلام بـر ديگـ يكى از ،گمان بى

، ماننـد جامعيـت دارد یفـرد هـای منحصـربه اين نظـام فقهـى برجسـتگى .استفقهى آن 

ت و مراحـل زنـدگى فـردی و تمـام حـالا هـای فقهـىِ گـويى بـه نياز پاسـخ، نگری ژرف

ا از آغـاز تولـد تـا تنهـ ها سبب شده است كه نه همين برجستگى. اجتماعى، و گستردگى

بـر همـين بلكـه  بينـى شـود؛ و احكام متعددی بـرای او پـيش ها لحظۀ مرگ انسان، برنامه

جهت سعادت دنيا و آخرت  تولد و بعد از مرگ نيز احكام و آدابى برای پيش ازاساس، 

  .استشده نظر گرفته در ها انسان

ر ميان فقيهان شده، نظ كه سبب اختلافِ  جوامع بشری های مورد ابتلای يكى از عرصه

 دربـارۀ بحـث ضـمانبيشتر  نهايفق .های مختلف آن است مبحث ضمان در اقسام و شكل

از ضـمان جـان  در فقـه،. انـد بررسـى و تحقيـق كرده هـا در قلمرو اموال و اعمـال انسـان

اينكـه برای نمونـه،  .هايى شده است صورت گذرا به آن اشاره بهيا  يا بحث نشده ها انسان

ن هـايسـت يـا نـه؟ فق، ضامن ااگر شخصى كاری كند كه جان فرد ديگری تلف شود آيا

نويسـان و شـارحان  و نيـز حاشـيه مکاسب »بيعالكتاب «از جمله شيخ انصاری در  بزرگ،

شود؛ ) حر(سبب تلف شدن انسانى كسى  اند كه در اين باره بحث كردهتفصيل  اثر به اين

 كـه ای گونه ، بهبميـرداو در حـبس كند و  اش زندانى يد،آيا اگر شخصى انسانى را بربااما 

بسيار گذرا بحث در اين باره  ست يا نه؟ا ضامنربا  آدم ،ربا نباشد منتسب به آدممرگ او 

  .شده است

كـه شـخص رباينـده  ثابت كند ،ضمن طرح اين بحثكه اين نوشته در پى آن است 

يادآوری دو نكتـه  ،بحث پيش از آغازباوجود اين،  .ستشده ا ضامن جان شخص ربوده

  :مفيد خواهد بود

ولـى  ،متعددی ممكن است تمسـك شـود رای اثبات ضمان جان انسان به ادلۀب. الف

 فقـط اليد در باب ضـمانات على جهت نشان دادن جايگاه و نقش قاعدۀاين نوشته 

مقام : بحث در دو مقام خواهد بود ،رو از اين. تمسك جسته است اليد على به نبویِ 

  . لالىبحث دِ  :مقام دومبحث سندی؛ : نخست
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فروعـات  شـود، مىنـام بـرده  »اليـد على قاعـدۀ« عنوان با كه از آن اليد، على نبویِ  .ب

 كه مـرتبط بـا موضـوعِ  شود مىدر اين نوشته فقط به مباحثى پرداخته . ی داردزياد

  .هم در حد اختصار آن ؛نوشته است

شايسـته اسـت  رو، از اين. ب بعدی داردبه مطال جنبۀ محوری و اعتباربخش سند نبوی

  :در دو مقام بحث شود

  بحث سندی. 1

  گزارش سند. 1-1

چهار متن در جوامع حـديثى و فقهـى فـريقين گـزارش شـده  ،متن نبویبا اين ارتباط در 

  :است

 ؛)368ص: 2ق، ج1415ترمذی، ( »ما أخذت حتى تؤدیاليد  على «: نقل نخستـ 
ماجـه،  ؛ ابـن248ص: 7م، ج2008حنبـل،  بن احمـد(» ما أخذت حتى تؤديـهاليد  على «: ـ نقل دوم

 ؛)147ص: 3ق، ج1418
 ؛)380ص: 1375زهره،  ابن(» اليد ما قبضت على « :نقل سومـ 

  .)263ص: ق1415سيد مرتضى، ( »ما جنتاليد  على «: ـ نقل چهارم

لـت بـر دلا(ا در اصـل مـدع ،و دوم ويژه نقـل نخسـت ، بهگانههای چهار مضمون نقل

موصـوله و  ی»مـا«اطـلاق  ور و اساس دلالت بر ضـمان،زيرا مح ؛اند مشترك) ضمان حر

 دربـارۀ كاوبه كنـدو ،رو از اين .تعهد دلالت دارد بر ضمان و كهاست  »اليد على « عبارت

در مقام بررسـى  ،بنابراين. نيازی نداريم ،نيست يك اينكه كدام نقل صحيح است و كدام

ينكه نقـل مشـترك در كتـب ويژه ا شود؛ به مىو دوم بسنده  نقل نخست، تنها به سند سند

  .و دوم است سنت نقل نخست شيعه و اهلِ 

  بررسى سند. 1-2

سنت و اماميه جداگانـه  ارتباط با بررسى سند، شايسته است براساس مبانى رجالى اهلِ در 

  .بحث شود
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  سنت نظر اهلِ . 1-2-1

عدم اعتبار سـند  دربارۀ اعتبار يارات مختلفى نظسنت در دانش رجال،  اهلِ نظران  صاحب

  : از جمله اند، دهابراز كر

ق، 1415ترمـذی، ( سـنناز جملـه ترمـذی در  اند، دهبرخى از سند به حسنه تعبير كر. الف

  .)47ص: 2ق، ج1422حاكم نيشابوری، ( مستدرکو حاكم در  )369ص: 12ج

زيـرا  ،از آن جهت كه اصل حديث ثابت نيست اند؛ دهبرخى سند را ضعيف شمر. ب

باب  آن هم در تنها يك حديث نقل كرده و ،جندب ةبنراوی سمر ،حسن بصری

سـند  شـود مىپس معلوم . )398ص: 1ق، ج1418زيلعى، ( اليد علىاست نه  »فضل عقيقه«

  .تواند راوی باشد ، زيرا حسن بصری نمىروايت مخدوش است

حسن بصـری او  زيرا راویِ  ؛چون مقطوعه است اند، دهبعضى سند را ضعيف شمر .ج

. اسـت ذكـر نشـده لـىبـوده ودر ايـن ميـان  ای پس واسطه. را درك نكرده است

  .)172ص: 19ق، ج1408حزم،  ابن(مقطوعه است روايت  ،اينبنابر

  .از جمله مسلم و بخاری اند، دهرض روايت نشده وآن را نقل نكرعتای هم م عده. د

 تواند مىملاك عمل برای ما ن سنت اهلِ  ازنظرِ عدم اعتبار حديث  يا از آنجا كه اعتبار

 .به همين مقدار كافى است سنت اهلِ مبانى  اساستحقيق از سند بر بحث و ،باشد

  نظر شيعه. 1-2-2

 ُ مدار مبانى و ضـوابط دانـش رجـال شـيعه رواضح است اعتبار يا عدم اعتبار حديث دايرپ

دو ذكـر  .مگر در مقام جدل ،ما اعتبار علمى ندارد نزد سنت اهلِ زيرا مبانى رجالى  ؛است

  :ضروری است درخصوص اين سند شيعه يهانتبيين نظرات فقبارۀ در نكته

بـه خـود هـای فقهـى  در كتاب نهايولى فق اند دهن اماميه نبوی را نقل نكرمحدثا. الف

  اند؛ دهآن استناد كر

 قواعـد عنـوان ى؛ بـهعنـوان قواعـد اولـ به :شود د انجاممقام باي بررسى سند در دو. ب

  .ثانوی
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  ىقواعد اول. 2-1- 1-2

 ضعيف ،عملى و اعتقادی ازنظرِ  ،د كه از جهات مختلفندر سند نبوی افرادی وجود دار

 6االلهّٰ  واسـطه از رسـول جندب كـه راوی بـى ؛ از جمله سمرةبناند و حتى فاسد و فاسق

 دربارۀ اوآشكار است ولى اشاره به برخى از موارد نقش سمره  هرچند در اين سند. است

   :فايده نيست بى

بـا آن كجى و  دهن 6كايت انصاری به درخواست رسول خداش در قضيۀ. نخست

قطعـاً  ،م موجب كفـر اوسـتياگر نگوي كه ای گونه به است؛ مخالفت صريح كرده

  ؛)292ص: 5ق، ج1429كلينى، (است  6مصداق اهانت بر آن حضرت

اثبـات كنـد آيـاتى  است تابا گرفتن درهم و دينار از معاويه جعل حديث كرده  .دوم

تى كـه آيـا :عكساست و برملجم  ، در شأن ابننازل شده بود 7ىكه در شأن عل

، 1378الحديد،  ابى ابن(نازل شده است  7بود، در شأن على ملجم نازل شده دربارۀ ابن

  )73ص: 4ج

بعضـى شـمار آنهـا را تـا هشـت  را كشته است؛برار افراد زيادی از مسلمانان و ا. سوم

  ؛)176ص: 4تا، ج طبری، بى(اند  دهكر هزار گزارش

ق، 1385الحديـد،  ابـى ابـن( كرده اسـت تشويق 7را به خروج بر امام حسينمردم . چهارم

  .)79ص: 4ج

  .اعتماد نيست دانش رجال قابل لحاظ قواعد اولىِ  در نتيجه، سند نبوی به

  ثانوی قواعد. 2-2- 1-2

كـرده و آن را معتبـر  ثـانوی بـه حـديث اعتمـاد شيعه با توجه بـه قواعـد يهانبيشتر فق

، الصـدور الصـدور، موثـوق نى هماننـد مقطـوعبـا عنـاويحـديث ن آنـان از ايـ. انـد دانسته

به ديـدگاه بعضـى از فقيهـان در ايـن . اند دهخدشه ياد كر و غيرقابل عليه مجمع، مستفيض

  :شود مىاشاره  باره

افـزون بـر  .انـد دهنقـل كر 6االلهّٰ  طور جزم از رسول ن، حديث را بههايبعضى از فق ـ

بـا  ؛عمـل كـرده اسـت تمسـك و حـديث ندر موارد زيادی به اي ادريس ابن ،اين
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در جـايى  يكى از مـوارد تمسـك ايشـان .كند اينكه ايشان به خبر واحد عمل نمى

  .)427ص: 2، ج1390ادريس،  ابن( يا قرض است كه اختلاف شود مالى وديعه است

اند، مانند  دهبه حديث عمل كر برای اثبات حكم شرعىاول  صدرِ  نِ هايبسياری از فقـ 

؛ 417ص: 5، ج»ب«ق 1414علامه حلى، ( ، علامه)408ص: 3ق، ج1411شيخ طوسى، ( شيخ طوسى

 .)289و  280صص: 1375زهره،  ابن(سيد ابوالمكارم و  )76ص: 6همان، ج
الفتاح نوشـته اند، از جملـه سـيد ميرعبـد دهمصـداق قطعيـات شـمر بعضى روايت راـ 

عمل مشهور جبران شده و پيش عامه و خاصه تلقى به قبول  ضعف نبوی با« :است

  .)416ص: 2ق، ج1417مراغى، (» ر ملحق به قطعيات استاز حيث صدواست؛ بلكه  شده

انـد و  ه دانسـتهوجـ ن بحث از صحيح يا ضعيف بودن سند نبوی را بىهايبعضى از فقـ 

بجنـوردی، (الصـدور و حجـت اسـت  و بلكه مقطـوع الصدور موثوق حديثْ  اند گفته

  .)54ص: 4ق، ج1419

» هالمسـتفيض المجمـع علـى مضـمون«: دنويسـ اليد مى علىسند  ء دربارۀالغطا كاشفـ 

  .)143ص: ق1420الغطاء،  كاشف(

ّ ـ    .)233ص: 2، ج1370مكارم شيرازی، (اند  دهمات شمربعضى روايت را از مسل

ــه ــت را ب ــ بعضــى رواي ــته ـ ــار دانس ــه  جهــت عمــل مشــهور در حــدی از اعتب ــد ك ان

  .)84ص: 1383فاضل لنكرانى، (انند خو مى اش خدشه غيرقابل

پـس از طـرح  ،ددانـ ه عمل مشهور را جابر ضـعف سـند نمـىبا اينك ،از اساتيد ـ يكى

كتب شـيعه راه پيـدا كـرده به  سنت اهلِ از جمله اينكه روايت از جوامع  ىاشكالات

زيـرا اعتبـار و  رها كردن روايت ممكن نيست،: ... كلام خلاصۀ« :گويد مى ،است

ابـراهيم آمـده و  بـن علـى كه در تفسـيرنيست وثوق به صدور آن كمتر از رواياتى 

  .)147ص: 2، ج1387انصاری قمى، ( »اند مورد اعتماد اصحاب امت

شـيعه از  يهـانفق های بابه شهرت روايت در كت با توجه :دنويس ملا محمد نراقى مىـ 

ن يكفـى عـ«تلقى به قبول و اسـتدلال بـه آن در مـوارد زيـاد ، عمل، حيث روايت

 .)420ص: ق1422نراقى، ( »عن الصحيح البحث عن سنده بل لا يقصر مؤونة
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 ،از جمله محقق خـوئى .اند دهاشكال كربه اين سند نظران  برخى از صاحب ،در مقابل

ق، 1418خـوئى، (» ليه غير معلـومإستناد القوم إن وأ« :نويسد مى ،افزون بر اشكال ضعف سند

  .)237ص: 36ج

، ولـى در مـورد دانـد ور را جابر ضعف سـند مـىنيز با اينكه عمل مشه 1خمينىامام 

  : دنويس نبوی مى

ولـى از  انـد، دهزهره به روايـت عمـل كر اول مثل شيخ طوسى و ابن صدرِ  يهانِ فق

هور وقتـى و عمـل مشـ ؛باب احتجاج بر خصم نه از باب استدلال بر حكم فقهـى

امـام خمينـى، ( عنوان دليـل فقهـى بـه آن اسـتناد شـود جابر ضعف سند است كه به

  .)372ص: 1ق، ج1421

اول در بعضى از  صدرِ  نِ هايقبول داريم برخى از فق :اشكال بايد گفت در پاسخ به اين

انـد؛ ولـى آنـان در بسـياری از  دهروايت اسـتناد كراين موارد از باب احتجاج به خصم به 

بـرای نمونـه، بـه ايـن مـوارد . انـد ات حكم شرعى به نبوی استناد جستهاثب موارد نيز برای

، 3ق، ج1411شـيخ طوسـى، (» غصـب«در مبحـث  خـلافدر  طوسى شيخ :توان اشاره كرد مى

: 1375زهـره،  ابن( غنیـه؛ سـيد ابوالمكـارم در )228همـان، ص( »رهـن«و مبحـث  )408ص :20مسئلۀ 

، »ب«ق 1414علامـه حلـى، ( مختلـف الشـیعةبا نقل علامه در  عاریهجنيد در كتاب  ؛ ابن)280ص

كتــاب  ،)427ص: 2، ج1390ادريــس،  ابن( »وديعــه«در كتــاب  ســرائرادريــس در  ؛ ابــن)72ص: 6ج

در  مختلـفعلامه در كتـاب  ؛)481همان، ص( »غصب«كتاب  و )425و  422همان، صص(» رهن«

بحـث و  )87ص: 5همـان، ج( »لقطـه«بحـث  ،)77ص: 5، ج»ب«ق 1414علامـه حلـى، (» اجـاره«بحث 

  .)321همان، ص(» سوممقبوض بال«

سـيد مرتضـى، ( انتصار سيد مرتضى در ماننداول  صدرِ  نِ هايچند بعضى از فق، هربنابراين

ايـن ولـى بسـياری از  انـد، دهاسـتدلال كر بـه ايـن حـديث از باب احتجاج )468ص: ق1415

، پس عمل مشهور به روايـت .اند دهعنوان دليل به آن عمل كر ارد فراوانى بهدر مو يهانفق

ّ  ،عنوان مستند فقهى به   .جای خدشه نيستو در آن م است مسل
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  بندی جمع. 2-3- 1-2

  :ايد طبق مبانى مختلف رجالى بررسى كنيمازحيث سند را ب عدم اعتبار نبویيا  اعتبار

، انـد روايت را بـا عمـل مشـهور پذيرفتـه سندِ  ضعفِ  طبق مبنای كسانى كه جبرِ . الف

اول در فروعات زيادی در ابواب مختلف به  صدرِ  يهانِ فق زيرااست؛  اعتبار روايت دارای

 ،»اعتبـاراً  تدادأز ت ضـعفاً دادمـا أزكل« پس با توجه به قاعدۀ. اند دهآن استناد و عمل كر

 همچنين،. ندان خواهد بوداين اعتماد و اعتبار با توجه به بديهى بودن ضعف راويان دوچ

بر فرض اينكه در بعضـى . تمام است، نااشكال به اينكه عمل مشهور از باب احتجاج بوده

  .شود مىمانع از جبر ضعف سند به عمل مشهور ن ،عمل از باب احتجاج باشد ،از موارد

جبـر ضـعف سـند را قبـول  مبنای كسانى كـه قاعـدۀ براعتبار يا عدم اعتبار نبوی . ب

   :اند اين افراد دو دسته. بررسى است نيز قابل ندارند

كسانى كه ملاك و معياراعتبار روايت را وثوق به صدور و بـه عبـارت ديگـر، . نخست

بعضـى از آنهـا  كـه(طبق اين مبنا، با توجه به قرائن مختلـف : دانند مى» وثوق خبری«

  شود؛ شود و اعتبارِ روايت ثابت مى وثوق به صدور روايت حاصل مى) گزارش شد

وثـوق « ،كسانى كه ملاك اعتبار روايـت را توثيـق راويـان و بـه عبـارت ديگـر .دوم

 قــرائن اگـر از عمـل و ،در ايـن صــورت :»وثـوق خبـری«نــه  ،داننـد مـى» مخبـری

وثوق از آن جهت كه ـ روايت معتبر است  ،اطمينان حاصل شودو  وثوق ،مختلف

و اگر اطمينان به صـدور حاصـل  ـ يت ذاتى داردحج علم عرفى است و اطمينانْ  و

  .، نبوی از اعتبار ساقط استنشود

  .پس حجت خواهد بود ؛طبق اين مبنا نيز ادعای اطمينان به صدور حديث بعيد نيست

  بحث دِلالى. 2

  تقرير محل نزاع. 2-1

از . عدم تقرير محـل نـزاع اسـت،  مسئله هر شأ بسياری از اختلافات علمى درمن ،گمان بى

برای  .اند دهكيد كربر آن تأ بزرگ نيزنظران  صاحب است ولازم  تقرير محل نزاعْ  ،رو اين
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  :توجه به نكاتى ضروری است ،تقرير نزاع

ه هـم از جمله اجناسى كـ :در برخى مصاديق اتفاقى است اليد على ۀجريان قاعد. الف

 ، و امـوال شخصـى،نباتات و جمادات، اعم از حيواناتماليت دارند و هم مالك؛ 

، و منـــافع مســـتوفات و اوقـــاف خاصـــهو  اوقـــاف عامـــه، و عمـــومى و دولتـــى

  .دنت داركه مالي ای ستوفات، و نيز حقوق معنویمغير

 .از جمله دربارۀ ضمان حـر: جريان قاعده دربارۀ برخى از مصاديق اختلافى است. ب

: در رابطه با ضمان انسان حـر، چنـد صـورت مطـرح اسـت: در توضيح بايد گفت

نخست، انسان حری كه اجير ديگری است، ربوده شود و در نتيجـۀ عملـش تلـف 

كار ربوده شود و عملش تلـف شـود؛ سـوم،  به شود؛ دوم، انسان حرِ كسوبِ آماده

شـود؛ چهـارم، كار نيست، ربوده شود و عملـش تلـف  به حر غيركسوبى كه آماده

ــرد،  آدم ــدانى در حــبس بمي ــرد زن ــا انســان حــری را بربايــد و حــبس كنــد و ف رب

ربـا حـری را بربايـد و  ربـا باشـد؛ پـنجم، آدم كه مرگ او منتسب به آدم ای گونه به

كـه مـرگ وی منتسـب بـه  ای گونه حبس كند و فـرد زنـدانى در حـبس بميـرد، به

 ،مـورد آخـر ويژه بـه از پـنج صـورت،هريـك  ضمانِ دربارۀ  نهايفق. ربا نباشد آدم

  .دارند بحث و اختلاف

  .است محل بحث اين مقاله صورت اخير

 قاعـدۀآيـا  ،ديگـر نظـر از ادلـۀ محل بحث در صورت اخير اين است كـه صـرف. ج

منكر ضـمان  نهاياتفاق فق به اكثر قريب. ربا دارد يا نه بر ضمان آدم دلالت اليد على

اثبـات ايـن مـدعا  بـرای .ربا ضامن اسـت كه آدمبر اين باور است  نگارنده .هستند

 بـه قاعـدۀبا رويكرد ولى در اين نوشته  ؛مختلفى تمسك شود ممكن است به ادلۀ

  .ربا ضامن است آدمثابت شد ، اليد على

  موافقان ضمانادلۀ . 2-2

براساس آنهـا توجه كرد و  هايى همقدمبه بايد  اليد، على ضمان براساس قاعدۀبرای اثبات 

  :نتيجه گرفت
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   مقدمۀ نخست. 2-2-1

، طبـق نظريـۀ بسـياری از بنابراين .است ت، ولى در مقام انشاخبری اس جملۀچند نبوی هر

امـر شـديدتر  از صيغۀدلالت آن بر وجوب  ،از جمله آخوند ،دانش اصول نظرانِ  صاحب

دلالـت جملـۀ ر اگـكـه  كنـد ار با وقوع فعل در خارج اقتضـا مـىزيرا مناسبت اخب؛ است

 شـود مىكـم موجـب  ، دستامر بر وجوب نباشد ، اظهر از دلالت صيغۀبر وجوب خبری

  .)102ص: 1ق، ج1418آخوند خراسانى، ( دلالت بر وجوب متعين باشد

مفهوم نبـوی امـری اسـت  ،نشود اگر نبوی حمل بر انشا: اين است شاهد بر اين مدعا

خبـر از امـور واقعـى و  ،صـورت  زيـرا در ايـن ؛بديهى كه مناسبتى با مقام رسالت نـدارد

خورد  چشم مى ی تأكيداتى بهويژه اينكه در نبو به ؛شرعى ندارد است كه جنبۀ ای تكوينى

كـه در دلالـت دارد  سياق نبوی بـر ايـن ،بنابراين .دنحكم شرعى تناسب دار كه با اشارۀ

  .دال بر وجوب است ،پس .خباررف اِ است نه صِ  مقام انشا

  دوم  قدمۀم. 2-2-2

بـرای . اسـترفته در نبـوی صـورت گرفتـه كار های به جمله يك ازدربارۀ هر ىهاي بحث

  :ها اشاره شود از اين بحثبه بعضى ، حد نياز در كه كند ، ضرورت اقتضا مىاثبات مدعا

مـا «نيـز مبتـدا  .خبـر مقـدم اسـت »اليـد على«: بايد گفـتنحوی  دربارۀ حديث ازنظرِ 

، متعلـق لازم دارد و چـون در نبـوی ،و مجرور اسـت جار »اليد على«چون . است» أخذت

مقـدر مـردد  متعلـقِ  .ير گرفتـه شـودناچار بايد متعلق در تقد ،فعل وجود ندارد فعل يا شبه

 ظـرف« ،در ايـن صـورت كـه(» سـتقرإ«و  »ثبـت«ماننـد  ،است ميان فعلى از افعال عمـوم

 ،در اصـطلاح اديبـان ،ر اين صـورتد كه(، يا فعل خاص مثل يجب )خواهد بود »مستقر

  ).شود مىناميده  »ظرف لغو«

 ،تا وقتى كه تقدير فعل عـام ممكـن اسـت است كه ثابت شده ونحو در دانش صرف

فقـط در  و زيرا تقدير فعل خاص خلاف اصل است؛ رسد ير فعل خاص نمىنوبت به تقد

 ،عام ممكن استفعل  ير فعل يا شبهچون تقد ،در مورد بحث. موارد ضرورت جايز است
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بـر  است كه مال مأخوذ اين پس مفهوم نبوی. شود مىمتعلق  »ثبت«يا  »إستقر«به  اليد على

حكم وضعى ضمان  پس مدلول نبوی بيانگر. تا اينكه ادا شود گيرنده ثابت و مستقر است

، به عبارت ديگر .استحكم وضعى  مال بر شخص مستولى، چون ثبوت و استقراراست؛ 

نبـوی  مـدلول مطـابقىِ  در نتيجـه، .استقرار ضمان مساوی است با حكـم وضـعىت و ثبو

  .حكم وضعى ضمان است

نبوی حكـم  بر اين باورند كه مدلول مطابقىِ  ،از جمله محقق نراقى ،نظر برخى از اهلِ 

ضـمان محسـوب  پس نبوی از ادلـۀ. مربوط نيستتكليفى است و به حكم وضعى ضمان 

: 1375نراقى، (ظرف لغو و آن فعل خاص يجب است  علق است بهمت اليد علىزيرا  شود؛ مىن

 .)318ص
يجب اين است  فعل تقدير شود اين است كه لازمۀ اشكالى كه در اين ميان مطرح مى

ُ . حمل شود مال كه فعل تكليفى بر موضوع حكم تكليفى مكلف است كه واضح است رپ

، بـه اعيـان رو از ايـن .انـد مكلفم تكليفى مربوط بـه افعـال احكا ،به عبارت ديگر .نه مال

  .دنگير نمى قتعل

 »رد المـال«كه فاعـل يجـب  دهد به اين اشكال چنين پاسخممكن است محقق نراقى 

حكم تكليفى وجوب به فعلى از افعال مكلف تعلق گرفته  ،بنابراين .است »حفظ المال«يا 

  .پس اشكال وارد نيست .يا حفظ مال؛ يعنى وجوب رد است

  : شود از چند جهت بر اين پاسخ دوباره اشكال وارد مى

لازمۀ تقدير فعل خاص تعدد تقديراست، زيرا افزون بر يجـب، رد يـا حفـظ . نخست

  .هم بايد در تقدير گرفته شود و اين خلاف اصل و قاعده است

نبوی در مقام بيانِ نوعى مجازات بر آخِذ و غاصبى است كه بدون اذن صاحب . دوم

شود كه  اين مجازات در صورتى محقق مى. ن مستولى و مسلط شده استمال بر آ

در اين صـورت، افـزون بـر مجـازات مـالى، بـه . مدلول حكم وضعى باشد ضمانْ 

و وجـوب رد ) اگـر بـاقى باشـد(دلالت التزامى، بر حكم تكليفى وجوب رد عين 

ل خـاص اگـر فعـ. دلالت دارد) اگر قيمى باشد(و رد قيمت ) اگر مثلى باشد(مثل 
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در نتيجه، مجازات . يجب در تقدير گرفته شود، فقط دلالت بر حكم تكليفى دارد

  .شود محقق نمى

پس حكـم تكليفـى . سلطه و استيلا به قهر و غلبه، و بدون اذن مالك بوده است. سوم

امری است واضح و بديهى، و به بيـان و تأكيـد نيـازی  وجوب رد يا وجوب حفظْ 

  .ندارد

افعـال عمـوم  اليـد علىمتعلـق  نخست،: دست آمد، چنين است اينجا بهكه تا  ای نتيجه

مدلول مطـابقى  ؛ دوم،دلالت دارد ذواليد ۀكه بر ثبوت مأخوذ بر عهد »استقر«مثل  ،است

يـا  ضمان است و مـدلول التزامـى آن، حكـم تكليفـى وجـوب رد حكم وضعى اليد على

   .حفظ مال است

  سوم مقدمۀ. 2-2-3

مطلـق رو،  از ايـن .معنای مطلق شـىء اسـت و به اطلاق دارد »خذتأما «مای موصول در 

يـا از اينكـه مـأخوذ مصـداق مـال باشـد  اعـم: گيرد است، دربر مىاخذ شده را كه آنچه 

مشمول  ن،هايفق ۀطبق نظر هم پس ؛شده مصداق مأخوذ است سان ربودهان ،بنابراين .نباشد

شده اشـكالاتى هسـت كـه  انسان ربودهبر  شمول مای موصولدر  البته،. نبوی خواهد بود

  .شوند مىبررسى  ،پس از اين

  چهارم ۀمقدم. 2-2-4

هرچنـد  ؛زيرا يد كنايه است از استيلا و سـلطه ،مصطلح نيست يدِ  نبوی منحصر در يد در

اخـذ بـه يـد  قابـل يـا مـأخوذْ  بسا غاصب يد جارحه نداشته باشـد ، زيرا چهباشدنيد راهِ  از

 امـور خـارجىِ  اعم است از اليد على های ق، مصدابنابراين. مثل باغ و خانه و زمين ،نباشد

 .و نيز اعم است از امور خارجى و امور اعتباری ،اخذ به يد غيرقابل اخذ به يد و قابل
، قدرت ىِ قرآن و روايات در معانى كناي فراوان يد در ، كاربردهایاين مدعا شاهد بر

ُ  مثلاً  .استيلا است سلطنت و ِ يـَهُـودُ يَ وَقَالـَتِ الْ (شـريفۀ  در آيۀ يدكه واضح است رپ دُ االلهّٰ

؛ جـوارحى نـه يـدِ  ،اسـت از قـدرت و سـلطنت ای كنايه ،)64: مائده( )هِمْ يدِ يْ مَغْلوُلةٌَ غُلتْ أَ 

  .سلطه و استيلای الهى، سلطنت، قدرت يعنى يدااللهّٰ  بنابراين
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  نتيجه. 2-2-5

 اصـل ثبـوت ضـمان انسـان حـر از قاعـدۀ گيريم نتيجه مى ،گانهبا توجه به مقدمات چهار

ديگر مثل روايات دال بر اينكه خون مسـلمان  از ادلۀ نظر صرف شود؛ مىاستفاده  اليد على

  .نبايد هدر رود

 ُ ر فهم مطلب و رسـيدن بـه حـق در ايـن بحث د رواضح است بررسى تاريخ و پيشينۀپ

شـيخ طوسـى در  اين بحث اشاره كـرده، نخستين فقيهى كه به .كند مى ما را كمك باره،

در را ضمان  و دشو قائل به تفصيل مىغيرصغير  و وی ميان حر صغير .است مبسوطكتاب 

ايـن  مختلـفعلامه نيز در  ،پس از ايشان .)18ص: 7ق، ج1411شيخ طوسى، (پذيرد  نوع دوم مى

  .)135ص: 6، ج»ب«ق 1414علامه حلى، (است  تفصيل را پذيرفته

  خالفان ضمانم ادلۀ. 2-3

آنان بررسـى  ، ادلۀدر اين بخش .پذيرند حر را نمىمعاصر ضمان انسان  نهايبسياری از فق

  .شود مى

  اجماع. 2-3-1

 :دنويس محقق حلى مبنى بر عدم ضمان حر مىمدعای  مقام استدلال بر در جواهرصاحب 

  .)50-49ص: 38، ج1367صاحب جواهر، (» بلا خلاف محقق اجده فيه«

 ازنظـرِ  شـود، مىكه از باب تسامح بـه اجمـاع تعبيـر  ،ادعای عدم خلافباوجود اين، 

  :زيرا ؛صغرا و كبرا اشكال دارد

پـس ادعـای عـدم . اند بسياری از فقيهانِ صدرِ اول متعرض اين مسـئله نشـده. نخست

  .صحيح نيست

ضمان  برخى از فقيهانِ صدرِ اول، از جمله شيخ طوسى، در مورد حر صغير مدعى. دوم

علامـه حلـى نيـز در مختلـف ايـن تفصـيل را . )634ص: 7ق، ج1411شيخ طوسـى، ( اند شده

شود اطلاق كـلام صـاحب  معلوم مى. )135ص: 6، ج»ب«ق 1414علامه حلى، (پذيرفته است 

  .جواهر ناتمام است؛ پس اصل صغرای اجماع صاحب جواهر ناتمام است
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اجماع اعتبار ندارد؛ زيرا اگر نگوييم بر فرض تنزل و قبول صغرای اجماع، اين . سوم

كم احتمال مـدركى بـودن دارد؛ پـس كاشـف از قـول  قطعاً مدركى است، دست

  .نيست 7معصوم

  مال نبودنِ انسان حر . 2-3-2

كه حر مال نيسـت تـا مـورد خورد، اين است  چشم مى دليل دومى كه در كلام منكران به

ضـرورة عـدم كونـه مـالاً حتـى «: اسـتفرمـوده  جواهرصاحب  برای نمونه، .ضمان باشد

صـاحب ( »بديهى است حر مال نيست تا ضمان در آن تحقق پيـدا كنـد ؛يتحقق فيه الضمان

  .)50-49ص: 38، ج1367جواهر، 

امـام  .انـد عـدم ضـمان دانسـتهمنكران ضمان نيز مـال نبـودن حـر را دليـل  بسياری از

  : دنويس مى کتاب غصبدر  1خمينى

لـى إ لى عينه و لا بالنسبةإ لم يتحقق الغصب لا بالنسبة ،فحبسهلو استولى على حرٍ 

و صغيراً فليس عليـه ضـمان اليـد ألك و ظلمه سواء كان كبيراً إن أثم بذمنفعته و 

مـن  أصابه حرق أو غرق أو مات تحت استيلائهفلو  ،حكام الغصبأالذی هو من 

  منه لم يضمن؛  غير تسبيب

احكـام غصـب  ،دا كند و او را زندانى كنداگر شخصى بر انسان آزادی سلطه پي

چند با اين كـار ؛ هرنه نسبت به خود حر و نه نسبت به منافعش :شود مىبر او بار ن

كنـد شـخص حـر بـزرگ  فرقـى نمـى. باشد مرتكب گناه شده و به او ظلم كرده

كـه از مصـاديق  اليـد، على ، ايـن مـورد مشـمول قاعـدۀاينبنابر. يا كوچك باشد

 ،يـا بميـرد ، اگر اين شخص بسوزد يا غرق شوددر نتيجه .شود نمى ،غصب است

، 1380اصـفهانى، (ضامن نيست  ،به رباينده و مستولى نسبت داده نشود كه ای گونه به

  .)5مسئلۀ : 636ص

الإسـتيلاء علـى مـا  هـو«: دنويسـ مـىدر تعريف غصب  1خمينى امام ،از سوی ديگر

استيلا از روی دشمنى بر آنچه كه برای ديگری  يعنىغصب  ؛و حق عدواناً للغير من مال أ

  .)635، ص1380اصفهانى، (» ؛ اعم از مال يا حق مالىاست



64  

  

 

سا
 ل

م
ج
پن

و 
ت 

س
بي

ه 
ار
شم

 ،
95، 

ز 
يي
پا

13
97

  

مفهوم غصـب بـه مـواردی اختصـاص . الف: شود مىاستفاده چنين از اين دو عبارت 

  اسـتيلا بـر شـخص حـر بـا ربـايش .؛ بيا حق مالى ديگـران باشـد كه سلطه بر مالدارد 

ــردن ــدانى ك ــرد .؛ جغصــب نيســت مصــداق ،و زن ــبس بمي ــردی در ح ــين ف ــر چن  ،اگ

شـده  فرد ربودهچون  ؛ضامن نيسترباينده  ،مرگ او مستند به رباينده نباشد كه ای گونه به

  .مال نيست

 جايگاه و اهميـت اين اشكال در عدم ضمان: اين ديدگاه بايد گفت نقد و بررسىدر 

پـس اغـراق . انـد دهكال اعتمـاد كرزيرا بسياری از منكران ضمان به ايـن اشـ دارد، بالايى

بـا تفصـيل بايـد  ،رو از ايـن .ايـن اشـكال اساسـى و محـوری اسـت اگر گفته شود نيست

  . شودبيشتری بررسى 

 .مال نيست حرْ چون  ،كه تسلط بر حر مصداق غصب نيست اشكال اين است خلاصۀ

در پاسـخ بـه ايـن  .در مـورد انسـان صـادق نيسـت ،پس ضمانى كه منشأ آن غصب باشد

  .توان عمل كرد اشكال، به دو صورت نقضى و حَلى مى

  نقضىاشكال . 2-1- 2-3

كـه مصـداق مـال  درحـالى اند؛ شـدهكه متعلق ضمان واقع  شوند مىمواردی در فقه ديده 

مـدار شـود ضـمان داير مىمعلـوم از اينجـا  .آنها نيز مصداق غصب نيستو ضمان  ندنيست

رد اشـاره امـونمونـه از ايـن  در ادامه، بـه سـه .است از آن بلكه اعم ؛صدق غصب نيست

   .شود مى

  ضمان طبيب .1-1- 2-3-2

 الطبيب المباشر للعلاج إذا أفسد ضامن و إن كان حاذقا؛ً« :دنويس مى عروهمحقق يزدی در 

» هرچنـد متخصـص باشـد ؛ضـامن اسـت ،اگر پزشك معالج مباشـر موجـب فسـاد شـود

 نويسـان حاشيهكسـى از  ،عـروه از در ايـن قسـمت. )5مسئلۀ : 67، ص5ق، ج1419طباطبائى يزدی، (

  .اند دهحاشيه نزده است و مدعای سيد را تلقى به قبول كر

 وثقـۀبـه م ،مختلـف ، افـزون بـر ادلـۀبسياری از شارحان كلام سيد در مقام اسـتدلال
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و تطبـّب أمـن : 7مـؤمنينميـر القال أ: االلهّٰ قالعن أبى عبد... « :اند دهسكونى استدلال كر

   .)1ح: 260، ص29ق، ج1409حر عاملى، (» برائة من وليه و إلا فهو له ضامنتبيطر فليأخذ ال

: 1ق، ج1417شـيخ طوسـى، ( عـدة الأصـول سـكونى را شـيخ در سند معتبر اسـت زيـرااين 

: ق1424قولويـه،  ابن(ت سه کامل الزیاراتنوفلى هم در اسناد  نام توثيق كرده است و )149ص

  .سكونى توثيق خاص و نوفلى توثيق عام دارد پس. )197ص

آن كـه مـريض بـوده و  است انسان حری بيانگر ضمان طبيب نسبت بهمدلول روايت 

مـريض  گونه كه طبيب نسبت بـه حـرِ  پس همان .پزشك معالج سبب مردن او شده است

ُ  .شده ضامن است باينده نسبت به شخص ربودهشخص ر ،ضامن است كـه  رواضح اسـتپ

 .انـد كردهبر او اطـلاق  راعنوان ضمان  7امام ،با اين وصف .تداق مال نيسمريض مص

لاق دارد و روايـت اطـايـن . لازم نيست متعلق ضمان ماليـت داشـته باشـد شود مىمعلوم 

يا كوتاهى نكند و مـرگ مـريض از بـاب  شود كه طبيب كوتاهى كند مواردی مىشامل 

 ،)حجّـام(كننـده  عمـلِ حجامتكه  است ردیاشبيه اين بحث در مو .صدفه و اتفاق باشد

در ايـن مـوارد  .موجب فساد شـود) پزشك چشم/كحّال( كشِ و سُرمه) ختاّن(كننده  ختنه

حلبى هم بـر ايـن مـدعا دلالـت  ، صحيحۀسكونى افزون بر معتبرۀ .اند نيز اين افراد ضامن

أجراً على  كل عاملٍ أعطيته«آمده است در اين روايت  7در متن كلام امام صادق. دارد

  .)19ح: 147، ص19ق، ج1409حر عاملى، (» ن يصلح فأفسد فهو ضامنأ

و  هشـوند ه و ختنـهشـوند رت است از جان و اعضای شخص حجامتمتعلق ضمان عبا

شـكل  بـه يـا جـان در اين ضمان، فساد عضـو. شود مىكسى كه به چشم او سرمه كشيده 

اطـلاق روايـت شـامل « :دنويسـ مىدر اين باره محقق خوئى . دهد ه و اتفاقى رخ مىصدف

؛ نظراً إلـى إطـلاق القـول باشد و مستند به پزشك نباشد كه مرگ اتفاقى شود مىموردی 

  .)243ص: 30ق، ج1418خوئى، ( »جيربضمان الأ

  روايت ابوالبختری. 1-2- 2-3-2

   :شود ىِ دوم ذكر مىنقضعنوان اشكال  به روايتاين 

إستعار عبداً لقـوم فهـو ضـامن و من  :7ی عن الصادقوهب بن وهب ابو البختر
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عبـدی را عاريـه  هركس :اند فرموده 7؛ امام صادقستعار حراً صغيراً ضمنمن إ

 ضـامن اسـت ،سـالى را عاريـه بگيـردو سن ، ضامن است و هركس حرِ كمبگيرد

  .)94ص: 19ق، ج1409؛ حر عاملى، 302ص: 5ق، ج1429كلينى، (

واند مستند حكم شرعى باشد؛ ولى از آن ت مىسند ضعيف است و ن ازنظرِ اين روايت 

سـت مرتبط با بحث ما اند، زبان عنوان ضمان را بر شخص حر اطلاق كرده جهت كه اهلِ 

 ، بلكه ضمان درباشد بر اينكه موضوع ضمان مختص امور مالى نيست یشاهد تواند مىو 

  .مالى نيز صادق و صحيح استغيرامور 

  اليتء فاقد م يد عدوانى بر شى. 1-3- 2-3-2

كـه  اسـت يـا دو دانـه بـرنجی عدوانى بـر يـك يد و استيلا سومين اشكال نقضى دربارۀ

اجزای « :دنويس محقق ثانى در اين باره مى. متعلق ضمان است گمان ، ولى بىماليت ندارد

 ؛مصـداق ملـك اسـت ،چند بسيار كوچك باشد و ماليت نداشته باشد، هرمملوك شيئى

مثل آن واجـب  ردّ  ،آن و اگر تلف شود ردّ  ،صبغصب آن جايز نيست و در صورت غ

  .)90ص: 4ق، ج1414محقق كركى، ( »است

ضـمان را بـر مـواردی  ،:ن، هماننـد ائمـههـايفق شود كه مىاز اين فرمايش استفاده 

  .كه فاقد ماليت است اند دهاطلاق كر

  پاسخ حَلى. 2-2- 2-3

  اليد بر اشتغال عهده در سلطۀ عدوانى دلالت على. 2-1- 2-3-2

ضمان مختص به امـور  اشكال وارد نيست كه پس اين. يامده استضمان ن در نبوی كلمۀ

بـر اشـتغال  دلالـت دارد اليد على .به عنوان غصب اختصاص دارد ،در نتيجهو  مالى است

 .شـده اسـت مسـلط آن عـدوانى بـر استيلا و سلطۀ كه به شيوۀآنچه  در برابرعهده و ذمه 

 ُ بر انسـان حـر  ،خارجى صادق است یتيلا و سلطه بر اشياگونه كه اس رواضح است همانپ

شده سلطه پيدا كرده  ربا بر انسان ربوده ، شخص آدمبنابراين .صادق باشد هم ممكن است

، مأخوذ ءِ  ىاليد، از جمله بر عهده آمدن ش علىاحكام  ،در نتيجه .است اليد علىو مصداق 
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و از  شـود مىآخذ مستقر و ثابـت  عهدۀ، مأخوذ بر و طبق مدلول روايت شود مىبار  بر او

بلكه استقرار بر عهده اسـت و  ؛ضمان نيست پس مدلول روايتْ  .شود مىضمان  آن انتزاعِ 

اولى ظرف است : ستگفتنى است ميان عنوان عهده و ذمه فرق ه. آن ضمان است لازمۀ

بـر  ،نـدا اليد كه جزئى و خارجى على های ق، مصدابنابراين؛ خارجى و جزئى برای اشيای

ظرف است بـرای امـور كلـى مثـل بيـع صـد كيلـو  ىدومدر مقابل،  .نه ذمه آيد مىعهده 

صـد مـن گنـدم  كلـىِ  م شـده،ذمه است زيرا آنچه بر بـايع لاز ظرفْ  .عنوان نسيه هگندم ب

به  ؛ ولىدارد كه در جای خودش بحث شده است یا اين مطلب در فقه آثار فقهى. است

  .نداردربطى بحث ما 

  اختصاص نداشتن مدلول نبوی به امور مالى. 2-2- 2-3-2

بـاز هـم بـه امـور مـالى  ،عنوان ضـمان اسـت ،اينكه بپذيريم مدلول نبوی از اول بر فرضِ 

، در تفسير و تعريف ضـمان ميـان شـيخ انصـاری :در توضيح بايد گفت. ندارداختصاص 

نقـد و  .سـتنظـر ه اخـتلاف مکاسـبنويسـان  ، محقق اصفهانى و حاشيهآخوند خراسانى

از ميـان اقـوال بـاوجود ايـن،  .ايـن نوشـته اسـت بررسى هريك از آنها خارج از حوصلۀ

تر  اشكال ى كمتر و از سوي رسد تعريف محقق اصفهانى از طرفى جامع نظر مى ، بهمختلف

» ون الشىء فـى ضـمن العهـدةهو ك :فى معنى الضمان :والتحقيق« :دنويس ايشان مى. است

 .الف: شمرَد در ادامه، ايشان اقسام ضمان را چنين بر مى .)307ص: 1ج ق،1419غروی اصفهانى، (

عقد الضمان بأنحائه حتـى ضـمان الـنفس فـإن «گاهى شخص به تسبيب ضامن است مثل 

د مـواردی كـه ماننـ كنـد مى جعـل راگاهى شارع ضمان . ب. »حضارهمرجعه إلى تعهد إ

قـلا صـحيح اسـت ولـى عُ  ازنظـرِ مثل مواردی كـه عقـدی  ،كند شارع حكم به ضمان مى

هرچند  پس ؛شارع باطل است ازنظرِ فروش خمر و خنزير مثلاً خريدو. باطل ،شارع ازنظرِ 

ايـن فروشـنده شـرعاً  ، ولـىقلا عقد صحيح است و فروشنده ضامن نيسـتعرف عُ  ازنظرِ 

 ،را امضا كرده باشد هرچند شارع هم آن ،گاهى ضمان عرفى است .ج. ضامن ثمن است

 های قعهده مفهوم واحدی است كه مصدا: دنويس ايشان سپس مى. اليد على مثل اتلاف و

؛ گاهى ضمان تكفل و گـاهى ضـمان غرامـت گاهى ضمان معاوضه است،: مختلفى دارد
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 .؛ بضامن شدن حكم وضعىِ  .الف: مع آنها عهده است و احكامى را درپى داردولى جا

  .وجوب حفظ و وجوب رد عين حكم تكليفىِ 

تر باشد، زيرا مطابق با قواعد  يت نزديكبه واقع تعريف محقق اصفهانىرسد  نظر مى به

پس اطلاق  ؛لازم نيست متعلق ضمان امور مالى باشد ،طبق اين تعريف .نحو استو صرف

  .شود مىنبوی شامل حر هم 

ای تفسـير  بزرگـان فقـه نيـز ضـمان را بـه گونـه بسـياری از ،افزون بر محقق اصفهانى

فـان قولـه «: دنويسـ مى 1خمينـى امـام برای نمونـه،. شود مىانسان هم كنند كه شامل  مى

نهـا لـو تلـف تكـون نه أن الآخذ ضـامن للمـأخوذ بمعنـى أيراد م ..." خذتأ ما اليد  على"

 ،يعنى اگر تلـف شـود ؛مأخوذ است كه آخذ ضامنِ است  اين ؛ مدلول نبویخسارته عليه

  .)507ص: 1جق، 1421امام خمينى، (» خسارت آن بر آخذ است

 ُ مالى مانند حر نيز ده الخسارة شامل امور مالى و غيررواضح است تفسير ضمان به عهپ

چـون ( موضـوع ضـمان نيسـت ،حـر مـال نيسـتچون كه  ايرادكه اين نتيجه اين .شود مى

  . لىحَ  پاسخهم اشكال نقضى دارد و هم ) ضمان مختص امور مالى است

  تحت يد قرار نگرفتن انسان حر. 2-3-3

کتـاب محقـق رشـتى در  .پـس متعلـق ضـمان نيسـت گيـرد؛ انسان حر تحت يد قرار نمى
نبوی شامل «: اند انى مانند محقق ثانى گفتهو پيش از ايشان بزرگ )13ص: تا رشتى، بى( الغصب

؛ شـهيد ثـانى، 222ص: 6ق، ج1414محقـق كركـى، (» گيـرد شود، چون تحت يد قـرار نمـى مىحر ن

  .)256ص: 2ق، ج1414ى، ؛ شهيد ثان28ص: 7ق، ج1410

يـد در نبـوی كه در جای خودش ثابت شد نخست، : در پاسخ به اين دليل بايد گفت

كـه در آيـات و روايـات زيـادی است  اين اين سخن شاهد .كنايه از استيلا و سلطه است

ْ « انندم ،ای استعمال شده است ی كنايهااين واژه در معن َ وَقاَلتَِ ال َ هُودُ ي ُ ي ِ مَغلْ : مائـده(» ولةٌَ دُ االلهّٰ

  :صحيح است؛ ولى اين اشكال ،شرعى باشد ، يداگر مقصود يد در نبوی دوم، .)64

  . شرعى نيست، بلكه ملاك يدِ عرفى است در نبوی، يدْ . الف
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غاصب ضامن نيسـت چـون : اش اشكال ديگری است شرعى باشد، لازمه اگر يدْ . ب

  . شود اليد شاملش نمى يدش شرعى نيست؛ پس على

عليه مورد ضمان نباشـد؛ چـون  لازمۀ اين سخن اين است كه يد اوليا بر مال مولى. ج

ممكـن اسـت . هرچند يـد آنهـا شـرعى اسـت، شـارع اذن در تصـرف داده اسـت

مقصود محقق رشتى اين باشد كه هرچند يـد در نبـوی عرفـى اسـت، يـد بـر حـر 

د صـادق گونه كه يد بر عبـ اين مطلب نيز صحيح نيست، چون همان. صادق نيست

انـد و از  است، عرفاً بر حر هم صادق هست؛ زيرا حريتّ و رقيتّ از امـور اعتباری

  . دخيل در صدق مفاهيم عرفى يد نيستند رو، اين

اليد بر اين دلالت ندارد كه ذواليـد بايـد اسـتيلا داشـته  ممكن است گفته شود على. د

ضـمان (قبوض بالسـوم اليد صادق باشد، زيرا فقيهان در مورد ضمان م باشد تا على

كه در حضور مالك جنس تلف ) شود مشتری كه جنس در حال استيمان تلف مى

اگـر . كه مشتری استيلا بر جنس ندارد اند؛ درحالى اليد استدلال كرده شود، به على

گفته شود كه استيلا نسبى است، پاسخ اين است كه اين مقـدار از اسـتيلای نسـبى 

  .در مورد بحث ما هم هست

  صدق نكردن ادا با پرداخت ديه. 2-3-4

بـر  ای را قرينـه »دیحتـى تـؤ«، عبـارت محقـق رشـتى منكران ضمان انسان حر، از جملـه

، چـون بـا زيرا ادا نسبت بـه حـر صـادق نيسـتاند؛  گرفتهتخصيص موصول نسبت به حر 

دادن مثل  ادای عين با :اين اشكال بايد گفتتوضيح در  .كند پرداخت ديه ادا صدق نمى

در مثل و  )رفع مشكلات مالى كاركرد اقتصادی و( آثار عين؛ زيرا صادق است ،قيمتو 

ولى  ؛كند ی عين مىادا عرفاً صدقِ دادن مثل و قيمت  ،به همين جهت .قيمت وجود دارد

نـه : ادا با دادن ديه عرفاً صادق نيسـت انسان حر وجود ندارد؛ پسد ديه فواي پرداختدر 

مثـل حكـم شـرعى بـه دادن  ،ديـه حكـم شـرعى اسـت پرداختزيرا  ؛حقيقتاً و نه حكماً 

  .غرامت
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  :در پاسخ به اين اشكال بايد گفت

ولـى ضـمان  ،ادا ممكـن نيسـت در آنهـا كههست موارد زيادی  :نقضى اشكال. الف

ى در سـاختمان مثلاً . باشديا تلف حكمى شده مالى تلف حقيقى  ، مانند اينكهبرقرار است

 ردّ  بـا اينكـه ،صـورت در ايـن .كـار رفتـه اسـت هاول آن بـ در طبقۀ آهنىتير ،طبقه پنجاه

ادا موجـب  رف عـدم صـدقِ پـس صِـ .ضـمان ثابـت اسـت ، ولـىآهن ممكـن نيسـتتير

  .ضمان نباشد شود مىن

 وجوب ادا از خود عبـارتِ  نخست، :ستدو احتمال ه در وجوب ادا :لىحَ  پاسخ. ب

 ىدليلـاسـت كـه بـا  ای شـرعى وجـوب ادا حكـم شـود؛ دوم، مىاسـتفاده  »حتى تـؤدی«

؛ زيـرا موضـوع اسـت ، اشكال منتفى بـه انتفـایدر اين صورت .خارجى ثابت شده است

يـا  عم از اينكه مصداق ادا باشدا :مدار چيزی است كه رافع ضمان باشدحكم شرعى داير

مثـل  بـه وجـوب ردّ گونه كه با تلف عين و تعذر آن، شارع  همان ،عبارت ديگره ب .نباشد

اعـم از اينكـه صـدق ادا بكنـد يـا (كنـد  حكم مـىقيمى مال قيمت در  مثلى و ردّ ل مادر 

 :بايـد ديـه داده شـود ،با مـردن حـركه كند  حر نيز شارع حكم مىدر مورد انسان  ،)نكند

  .ممكن است به هر شكلِ  ،رفع ضمان چون ملاكْ  ؛اعم از اينكه صدق ادا بكند يا نكند

 .نسبت به ضـمان در مـوارد اسـتيلای عـدوانى اسـتقلا ارشاد به حكم عُ  اليد على .ج

ميـان  بيننـد، تفـاوتى نمى عليه مـال باشـد يـا انسـان قلا ميان اينكه مستولىگونه كه عُ  همان

   گذارند نيز فرق نمى ضمان مصداق ادا باشد يا غير ادا رافعِ اينكه 

بخش  .دباش شدهن درنظر گرفتهكاركرد حر در دادن ديه اصلاً  نيست كه پذيرفتنى. د

ايـن  .كاركرد اقتصادی و مـالى اسـت ،ويژه افراد عادی به ،مهمى از كاركرد عموم مردم

ُ  چه .كاركرد در ديه هم هست  ىزندگى مادی انسـان ۀعد اقتصادی و اداربسا مبلغ ديه در ب

  .شده ازكارافتاده باشد ويژه اگر انسان ربوده هب ؛داشته باشد یتأثير بيشتر اواز خود 

  مصداق مثلى يا قيمى نبودنِ حر. 2-3-5

شـامل آن  اليـد علىپـس اطـلاق  شـود؛ مىيا قيمت تصور ن ، مثلدر حری كه مرده است

يـا ) شـده مثلـى باشـد مـال تلفاگـر (زيرا ضامن در مقام ادا يا بايد مثل بدهـد  شود، مىن
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  .كدام نيست انسان حر مصداق هيچ). شده قيمى باشد مال تلفاگر ( قيمت

 انسان حـرِ  .الف :برای رفع ضمان دو راه وجود دارد :ين دليل بايد گفتدر پاسخ به ا

. ب ؛شود و همان قيمت پرداخته شود عنوان عبد فرض شود، بهايش سنجيده هشده ب تلف

بـه دوم  راه. بهـا تعيـين كـرده اسـت عنـوان خـون كه شرع مقدس بـهپرداخته شود ای  ديه

ديـه در كـه  درحالى اری نيسـت؛گـذ قيمـت ، زيرا انسان حر قابـلاست تر يت نزديكواقع

  .حكم قيمت است

  اليه نداشتنِ حر مؤدی. 2-3-6

  .)13ص: تا رشتى، بى( اليه ندارد شود؛ چون مؤدی مىشامل حر ن اليد على نظر محقق رشتى، به

بـه همـان  .در حر اوليـای دم اوينـد اليه مؤدی: توان گفت در پاسخ به اين دليل هم مى

  .شود مىمورد بحث هم پرداخت  یبها شود، خون مىت افرادی كه ديه پرداخ

  بندی جمع. 2-3-7

در اين بـاره، ادلـۀ ديگـری . ضمان انسان حر بود ادلۀمدلول يك دليل از  ،ه گذشتچآن

دال بـر  از جملـه روايـاتِ  ،اسـتدلال كـردحر توان بر ضمان انسان  نيز وجود دارد كه مى

  .اينكه خون مسلمان نبايد هدر رود

  ری گي نتيجه

  :اموری ثابت شد ،ه گذشتاز آنچ

  .دلال استاست عنوان ثانوی معتبر و قابل عنوان اولى ضعيف است ولى به به اليد على. 1

مـدلول  ،بـر ايـن اسـاس .يعنى ثبت و استقرار؛ متعلق است به ظرف مستقر اليد على. 2

 .وضعى ضمان است حكم اليدْ  على
گيرد كه صـدق اخـذ و  آنچه را دربر مىتمام  و مای موصول در نبوی اطلاق دارد. 3

نـه  اسـت، از سلطه و استيلا  نبوی كنايه يد درزيرا ؛ از جمله انسان حر استيلا كند،

 .اخذ و گرفتن با دستان
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كـه انسـان حـر ترين آنهـا ايـن بـود  مهم .اند دهمطرح كر مخالفان ضمان اشكالاتى. 4

در پاسـخ، . نيسـت اليـد علىصادق نيست و مشمول  ؛ پس ضمان بر اوماليت ندارد

دی و تفـريط پزشـك متعلـق انسان مـريض كـه بـا تعـ(ذكر شد اشكال نقضى  هم

 .)ماليت شرط نيست ،در صدق ضمان( و هم جواب حَلى داده شد) ضمان است
ربـوده و  شود اين است كه اگـر حـری مىنهايى كه نوآوری مقاله محسوب  نتيجۀ. 5

سـب بـه تچند مـرگ وی من؛ هررباينده ضامن است ،بميرددر حبس حبس شود و 

 .رباينده نباشد
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